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مطالعـه روايت‌پردازانه نقشـماية اسب در 
نگاره ضحاک ماردوش 

چکیده 
ــزي  ــر نمــود متماي ماهيــت روايت‌شناســي در حــوزه تصوي
ــتاني  ــت داس ــداري رواي ــاي دي ــر حوزه‌ه ــه ديگ ــبت ب نس
دارد. تفــاوت روايــت مصــور بــا روايت‌هــاي ادبــي در 
نگاره‌هــاي  اســت.  آن‌هــا  نمايــش  بــودن  لحظــه‌اي 
شــاهنامه طهماســبي كيــي از نمونه‌هــاي خوانــش بصــري 
شــاهنامه بــه صــورت تصويــر اســت. در ايــن نوشــتار، ســعي 
شــده تــا بــا مطالعــه روايت‌پردازانــه در كيــي از نگاره‌هــاي 
مــاردوش،  عنــوان ضحــاک  بــا  شــاهنامه طهماســبی 
ــن  ــا مت ــگاره ب ــری ن ــن تصوی ــان مت ــي می ــير دگرگون مس
ــي از  ــه كي ــا ك ــود. از آن ج ــايي ش ــاهنامه شناس ــی ش ادب
پرُكاربردتريــن نقشــمايه‌هاي ايــن نــگاره، نقــش مايــه 
ــمايه  ــن نقش ــر اي ــتار ب ــن نوش ــن، اي ــت، بنابرای ــب اس اس
تأيكــد دارد. بــر ايــن اســاس، در ايــن نوشــتار بــا اســتفاده 
ــب  ــردآوري مطال ــی و گ ــش توصیفی-تحلیل از روش پژوه
مي‌شــود  مطــرح  پرســش‌هايي  اســنادی،  شــیوة  بــه 
ــگاره  ــري ن ــت تصوي ــانه‌هاي رواي ــد: ‌نش ــن قرارن ــه از ای ک
ضحــاک مــاردوش در شــاهنامه طهماســبي تــا چــه انــدازه 
بــا نشــانه‌هاي بيانــي شــاهنامه هماهنگــي دارد؟ دگرگونــي 
معنــا در فرآينــد تبديــل متــن داســتان ضحــاك مــاردوش 
بــه صــورت تصويــري در نــگاره ضحــاك مــاردوش چگونــه 
انجــام گرفتــه اســت؟ یافته‌هــای پژوهــش نشــان مي‌دهــد 
كــه در بازنمــود روایــی ترســيم خطــوط فرضــي در نــگاره 
ــال و  ــر فع ــه دو عنص ــگاره ب ــن ن ــاردوش، اي ــاك م ضح
پاســخگو گروه‌بنــدی شده‌اســت. در مطالعــه تريكب‌بنــدي 
ــي و  ــاي معناي ــي دلالت‌ه ــگاره، در پ ــن ن ــدي اي و رنگ‌بن
مفاهيــم روايــت شــناختي دريافــت شــده، اجــزای تصویــر 
بــا كيديگــر ارتبــاط دارنــد؛ و در پــی آن، نقــش مايــه اســب 
بــه عنــوان عامــل فعــال بــه اجــزای درون تصویــر كــه نقش 

ــد. ــا می‌بخش ــد، معن ــده دارن ــر عه ــخگو را ب پاس

واژه‌هــای کلیــدی: روایــت شــناختی، نگارگــري، نقــش 
ــه اســب، شــاهنامه طهماســبي، دوره صفــوی. ماي
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مقدمه
در تعريــف كلــي، روایت‌شناســی1 مطالعــه روایــت و ســاختار 
روایــت و همچنيــن، شــيوه‌هايي اســت کــه بــر ادراک 
انســاني در رویارویــی بــا آن تأثیــر می‌گــذارد. اصــل و نســب 
ــم كلام  ــاب عل ــه نظريه‌هــای ارســطو در ب روايت‌شناســي ب
بــاز ميگــردد. امــا ایــن امــر پذیرفتــه شده‌اســت کــه 
ــه وســیلة فرمالیســت‌های روســی،  روایت‌شناســی مــدرن ب
ــيا3 ،  ــای هتروگلوس ــراپ2 و نظریه‌ه ــر پ ــژه ولادیمی ــه ‌وی ب
ــرای  ــن4 ب ــل باختی ــگاری میخائی ــی و زمان‌ن دیالوگ‌گرای
نخســتین بــار در كتــاب خــود بــا نــام »تخیــل مکالمــه‌ای: 
چهــار مقالــه5 )1975(« پدیــدار شده‌اســت. بــه طــور كلــي، 
ــرح  ــه مط ــداد جداگان ــف دو روي ــوان توصي ــه عن ــت ب رواي
شده‌اســت و نظریه‌پــردازان از دیربــاز دربــاره شــکل و 

ــد. ــث کرده‌ان ــی بح ــه روایت‌شناس زمین
در ايــن ميان، شــاهنامه طهماســبی كيي از شناخته‌شــده‌ترين 
ــران  ــر اي ــگ و هن ــي در فرهن ــي رواي ــاي نقاش مجموعه‌ه
زميــن شــناخته شده‌اســت. شــاهنامه طهماســبی كــه 
دارد،  ايــران  كلاســيك  ادبيــات  بــا  محكمــي  پيونــد 
بيانگــر داســتان‌ها و رويدادهــاي شــاهنامه بــه شــيوه 
ــن نوشــتار، کوشــش  ــري اســت. در اي ــردازي تصوي روايت‌پ
شــده بــا توجــه بــه اينكــه ماهيــت روايت‌شناســي در حــوزه 
ــت  ــداري رواي ــاي دي ــر حوزه‌ه ــز از ديگ ــري متماي تصوي
ــاک  ــگاره ضح ــي ن ــل و بررس ــه تحلي ــت، ب ــتاني اس داس
ــه شــود. ــر نقشــمایه اســب پرداخت ــد ب ــا تأکی ــاردوش ب م

نــگاره ضحــاک مــاردوش شــاهنامه طهماســبي كــه متعلــق 
ــه اســت، كيــي از نمونه‌هــاي بيــان بصــري  ــه دوره صفوي ب
و نقاشــي روايــي اســت. بــا توجــه بــه كاربــرد فــراوان نقــش 
ــگاره، در تحليــل روايــت بصــري آن  مايــه اســب در ايــن ن
ــگاره  ــن ن ــت. در اي ــد شده‌اس ــب تأيك ــه اس ــش ماي ــر نق ب
ــاري دارد،  ــاك در غ ــيدن ضح ــد كش ــه بن ــاره ب ــه اش ك
بيانگــر داســتان ضحــاك مــاردوش در شــاهنامه فردوســي 
ــک  ــوان ی ــه می‌ت ــت. اینک ــداری اس ــانه دی ــدگاه رس از دی
ــی از  ــرد، یک ــان ک ــف بی ــانه‌های مختل ــتان را در رس داس
ادعاهــای اساســی روایت‌شناســی اســت و در ايــن نوشــتار 
ــگاره  ــن ن ــت بصــري اي ــل رواي ــه تحلي ــود ك ــاش مي‌ش ت
بــا توجــه بــه بررســي دو عنصــر فعــال و پاســخگو در ايــن 

ــگاره انجــام شــود. ن
ایــن  از  عمومــاً  تصویــری  روایــت  كلــي،  طــور  بــه 
فــرض نشــأت می‌گیــرد کــه تصاویــر منفــرد قادرنــد 
ــی  ــد، ول ــي کنن ــت معناي ــا دلال ــی ی ــتان‌هایی را تداع داس
ــناختی  ــق روایت‌ش ــای دقی ــه معن ــتان‌گویی ب ــرای داس ب
ــير  ــن مس ــه اي ــود ك ــن ش ــخصي تعيي ــير مش ــد مس باي
ــي از دو  ــترهاي معناي ــود آوردن بس ــه وج ــا ب ــد ب مي‌توان
عامــل فعــال و پاســخگو امكانپذيــر شــود. بنابرایــن، بــرای 
يافتــن دلالت‌هــاي معنايــي در زمــان تحليــل روايــت 
ــت.  ــه داش ــد توج ــئله باي ــن مس ــه اي ــري، ب ــان تصوي بي

تاكنــون پژوهش‌هــای انجــام گرفتــه در زمینــة قالــب 
ــی‌هایي  ــه بررس ــدود ب ــتاني مح ــاي داس ــري روايت‌ه بص
ــاط  ــدي و ارتب ــدي ســاختاري و رنگ‌بن ــون تريكب‌بن پیرام
ــر  ــت و كمت ــر بوده‌اس ــري تصوي ــر بص ــزاء عناص ــن اج بي
بــه مفاهيــم دلالت‌هــاي معنايــي تصاويــر بــر اســاس 
ــه  ــا توج ــت. ب ــه شده‌اس ــي توج ــای روايت‌شناس نظريه‌ه
ــت  ــروری اس ــه، ض ــن زمين ــدك در اي ــای ان ــه پژوهش‌ه ب
ــن زمینــه بيشــتر توجــه شــود. ــه بحــث و بررســي در اي ب

بــه ايــن ترتيــب هــدف ايــن مقالــه، مطالعــه روايت‌پردازانــه 
نقشــمايه اســب در نــگاره ضحــاک مــاردوش بــا اســتفاده از 
تحلیــل روایت‌شــناختی بصــري در شــناخت دو عنصــر 
ــت  ــانه‌هاي رواي ــايي ‌نش ــخگو و شناس ــال و پاس ــش فع بخ
تصويــري و يافتــن دلالت‌هــاي معنايــي بصــري متــن ايــن 
ــر مســير  ــر، ب ــة حاض ــگاره اســت. مقال ــن ن ــتان در اي داس
متفــاوت بيــان معنــاي تصویــری ايــن نــگاره بــا متــن ادبــی 
ــرد، از آن  ــاره ك ــد اش ــت. باي ــده اس ــز ش ــاهنامه متمرك ش
جــا كــه كيــي از پرُكاربردتريــن نقشــمايه‌هاي ايــن نــگاره، 
ــر  ــي از عناص ــب كي ــش اس ــت، نق ــب اس ــه اس ــش ماي نق
ــت  ــي در رواي ــاي معناي ــاط دلالت‌ه ــم در ارتب ــري مه بص
ايــن داســتان بــه شــمار می‌آیــد. بــر ايــن اســاس، در ايــن 
ــا اســتفاده از روش پژوهــش توصیفــی- تحلیلــی  نوشــتار ب
ــش‌هاي  ــه پرس ــنادی ب ــه روش اس ــب ب ــردآوري مطال و گ
پژوهــش پاســخ خواهیــم داد کــه از ایــن قرارنــد: نشــانه‌هاي 
ــاهنامه  ــاردوش در ش ــاک م ــگاره ضح ــري ن ــت تصوي رواي
طهماســبی تــا چــه انــدازه بــا نشــانه‌هاي بيانــي شــاهنامه 
هماهنگــي دارد؟ دگرگونــي معنــا در فرآينــد تبديــل متــن 
داســتان ضحــاك مــاردوش بــه صــورت تصويــري در نــگاره 

ضحــاك مــاردوش چگونــه انجــام گرفتــه اســت؟
ــه  ــتار ب ــن نوش ــت اي ــش نخس ــب، در بخ ــن ترتي ــه اي ب
تجزيــه و تحليــل روايــت بصــري داســتان ضحاك مــاردوش 
ــي از رســانه  ــم. ســپس، ادراك دلالت‌هــاي معناي می‌پردازی
تصويــري در ايــن نــگاره بررســي مي‌شــود. در بخــش 
ــه  ــرد ك ــام مي‌گي ــت انج ــاختاري رواي ــل س ــر، تحلي ديگ
ــا  ــد ب ــگاره خط‌هــای فرضــي در پيون ــن ن ــرای تحليــل اي ب
عناصــر بصــري ترســيم شــده و ارتبــاط بيــن ايــن عناصــر 
ــش  ــه دو بخ ــورت ك ــن ص ــه اي ــت. ب ــايي شده‌اس شناس
فعــال و پاســخگو تعريــف شــد و جايــگاه هــر يــك از عناصر 
ــاي  ــن، لايه‌ه ــد. بنابراي ــخص گردي ــش مش ــن دو بخ در اي
ــاس دو  ــر اس ــگاره ب ــن ن ــاهنامه در اي ــتاني ش ــت داس رواي

ــال و پاســخگو اســتخراج شــده اســت. مؤلفــه بخــش فع

پیشینه پژوهش
در پیونــد بــا پيشــينه پژوهــش، دو نكتــه مهــم مــورد توجــه 
ــی  ــي روایت‌شناس ــه بررس ــه ب ــي ك ــت، منابع ــت: نخس اس
پرداخته‌انــد، و ســپس، آثــاری كــه بــه مطالعــه نگاره‌هــای 
شــاهنامه طهماســبي اشــاره کرده‌انــد. مقنی‌پــور و چراغــی 
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ــگارة  ــناختی ن ــل روایت‌ش ــة »تحلی ــر )1399(، در مقال نظ
»گــذر ســیاوش از آتــش« از شــاهنامة شــاه طهماســبی بــر 
مبنــای الگــوی پــراپ« بــه بررســی روایــت گــذر ســیاوش 
ــاهنامه  ــگاره ش ــاهنامه فردوســی و ن ــن ش ــش در مت در آت
طهماســبی بــر پایــه الگــوی پــراپ پرداخته‌انــد. همچنیــن، 
ســلیمانی کوشــکی، طاهــری و صابــر )1398(، در اثــر 
»تحلیــل روایت‌شــناختی نــگارة »بــر تخــت نشســتن 
ــوی  ــة الگ ــی برپای ــزرگ ایلخان ــاهنامة ب ــکندر« در ش اس
ــر  ــگاره ب ــی ن ــه بررس ــر« ب ــی تصوی ــی اجتماع نشانه‌شناس
ــر  ــه روایت‌شناســی آن ب تخــت نشســتن اســکندر و مطالع
ــن، در  ــد. همچنی ــری می‌پردازن ــانه‌های تصوی ــاس نش اس
ــري  ــا نگارگ ــد ب ــف، در پیون ــای مختل ــا و مقاله‌ه کتاب‌ه
شــاهنامه طهماســبي، مطالــب گوناگونــی بیــان شده‌اســت. 
ــران انجــام گرفته‌اســت،  ــه در خــارج اي ــی ك از پژوهش‌های
ــاب  ــا کت ــاب شــاهنامه شــاه طهماســب ی ــه كت ــوان ب مي‌ت
ــور  ــش جونی ــري ول ــتوارت ك ــر اس ــاه اث ــاهان پادش پادش
ــدة  ــن كتــاب، دربرگیرن )1928-2008( اشــاره كــرد. در اي
صفحاتــی از نســخه خطــی اســامی قــرن شــانزدهم بــوده 
ــود و  ــامل می‌ش ــران را ش ــل ای ــخ اوای ــات تاری ــه جزئی ک
مشــتمل بــر نگارگری‌هــای نقاشــان برجســته صفوی اســت. 
همچنیــن، در مقاله‌هایــی نگاره‌هــاي شــاهنامه طهماســبي 
مــورد بررســی قــرار گرفته‌اســت. مقالــه احمــدي نيــا 
)1393(، بــا عنــوان »نگاره‌هــای شــاهنامه طهماســبی: 
نســخه‌های  بــه  هنــر«  تــا ‌فرهنگســتان‌  هــاروارد‌  از‌ 
برگردان‌هــاي شــاهنامه طهماســبي اشــاره دارد و بــه 
ايــن  برگردان‌هــاي  نســخه  از  نمونــه  چهــار  بررســي 
شــاهنامه و بــه ویــژه بــه شــکلی گســترده بــه نگارگــري اين 
ــبي از  ــاهنامه طهماس ــن، ش ــردازد. همچنی ــخه‌ها مي‌پ نس
جنبــة ارزش بصــري رنگــي نيــز تحليــل شده‌اســت كــه از 
ــي  ــاد قزوين ــه ش ــه مقال ــوان ب ــات مي‌ت ــن مطالع ــه اي جمل
ــگاره  ــج ن ــگ در پن ــت رن ــوان »بررســی پال ــا عن )1382( ب
ــرد. در  ــاره ك ــاه طهماســب« اش ــاهنامه ش ــای ش از نگاره‌ه
ايــن مقالــه، غنــای رنــگ، فــرم و ترکیب‌بنــدی نگاره‌هــاي 
شــاهنامه طهماســبي تحليــل شده‌اســت. ولــی، آنچــه 
متمايــز  ديگــر  پژوهش‌هــای  از  را  حاضــر  پژوهــش 
ــگاره  ــک ن ــری ی ــی و تصوی ــت ادب ــي روای ــد، بررس ميك‌ن
از شــاهنامه طهماســبی و متــن شــاهنامه فردوســی اســت. 
ــراوان نقشــمايه اســب در بيشــتر  ــرد ف ــه كارب ــه ب ــا توج ب
ــه  ــر آن اســت ب ــن نوشــتار ب ــن شــاهنامه، اي نگاره‌هــای ای
كشــف و شناســايي شــيوه روايــت بصــري نقشــمايه اســب 

ــردازد. ــد کشــیدن ضحــاک بپ ــه بن ــگاره ب در ن

روش انجام پژوهش
ماهيــت ايــن پژوهــش از نــوع بنيــادي اســت كــه از روش 
ــش  ــی ‏نق ــه بررس ــت و ب ــره برده‌اس ــی به توصیفی-تحلیل
اســب در نــگاره ضحــاک مــاردوش در شــاهنامه طهماســبی 

ــردازد. هــدف پژوهــش، شــناخت و تحلیــل تصویــری  می‌پ
ــاهنامه  ــی در ش ــن روای ــا مت ــا ب ــاط آن‌ه ــی ارتب و چگونگ
فردوســی اســت. افــزون بــر ایــن، در بســتر مقصــد، 
نگاره‌هــای بــا همیــن عنــوان در شــاهنامه شــاه طهماســبی 
در نظــر گرفتــه شده‌اســت. در نهایــت، تطبیــق و مقایســه 
آنهــا در دو رســانة متفــاوت ادبیــات و نقاشــی ایرانــی انجــام 

می‌گیــرد.

روايت و روايت شناسي
»انســان بــراي ثبــت و انتقــال تفكــرات و اطلاعــات خويــش 
از ويژگي‌هــاي تصويــري نيــز بهــره بــرده ‌اســت. ايــن 
ابــداع همچــون يــك رســانه جهــت انتقــال انديشــه ذهنــي 
فــردي بــه فــرد ديگــر بــه كار بــرده مي‌شــود« )ربيــع‌زاده 
ــت  ــوان گف ــايد بت ــردی، 1399: 79(. ش ــری دهک و جعف
پرمخاطب‌تريــن  و  رايج‌تريــن  قديمي‌تريــن،  داســتان6 
ــان  ــان اســت و بی‌گم ــاي جه ــان ملت‌ه ــي در مي ــوع ادب ن
شــباهت‌هاي اساســي در ســاختار انــواع داســتان در جهــان 
ــه  ــاره نقــد داســتان ب ــوان يافــت. پیشــینة بحــث درب مي‌ت
زمــان ارســطو بــاز مي‌گــردد كــه بــا هــدف تشــخيص ســره 
از ناســره بــه كار گرفتــه مي‌شــد؛ ولــی در مطالعــات جديــد، 
بــه ویــژه از ديــد مكتب‌هــای صورتگرايــي7 و ســاختگرايي8، 
بحــث دربــارة ســاختارهاي زبانــيِ متــن و تحليــل بنيادهاي 
معنــوي آن اســت. صورتگرايــي روســي كيــي از مكتب‌هــای 
نقــد ادبــي مبتنــی بــر علــم زبانشناســي9 اســت كــه 
بــر مكتــب ســاختگرايي تأثيــرات مهمــي داشته‌اســت. 
ــيه  ــادي در روس ــتم مي ــرن بيس ــاز ق ــب در آغ ــن مكت اي
ــت  ــان سرنوش ــب، صورتگراي ــن ترتي ــه اي ــد. ب ــد آم پدي
مطالعــات ادبــي را تغييــر دادنــد )محمــدي و بهرامــي 
پــور،١٤٤:1390(. مي‌تــوان گفــت كــه همــه ســاختگرايان 
ــيه  ــي روس ــر صورتگراي ــت تأثي ــتم تح ــرن بيس ــروف ق مع
ــن یاکوبســن10 ،  ــد روم ــراگ مانن و انجمــن زبانشناســان پ
ــی‌های  ــا و بررس ــتند. نظريه‌ه ــران هس ــك11 و ديگ ــه ول رن
فردينــان  نوشــته‌هاي  از  همچنيــن  ســاختگرايان 
ــر  دوسوســور12؛ زبان‌شــناس و نشانه‌شــناس سوئیســی تأثي
پذيرفــت. بــه طــور كلــي، مي‌تــوان گفــت كــه ســاختگرايي 
يــك شــيوه و روش اســت و ســخن آن، ايــن اســت كــه هــر 
جــزء يــا پديــده در ارتبــاط بــا يــك كل بررســي مي‌شــود؛ 
ــي اســت.  ــاختار كل ــك س ــي از ي ــده، جزئ ــر پدي ــي ه يعن
ــنتي  ــای س ــن مبحث‌ه ــاختگرايي بي ــب، س ــن ترتي ــه اي ب
ــه  ــد زبانشناســي، همبســتگی ب ــاي جدي ــات و يافته‌ه ادبي

ــان، 145(. ــت )هم ــود آورده‌اس وج
ــد و نتیجــه  ــن ترتيــب، روایت‌شناســی، علمــی جدی ــه اي ب
ــالاً  ــت. احتم ــتان اس ــة داس ــاختارگرایی در پهن ــاب س انق
ــن  ــت چنی ــرا از روای ــی حداقل‌گ ــتین گام در تعریف نخس
ــر  ــه غی ــی ک ــتة رخدادهای ــش انگاش ــی از پی ــت: توال اس
ــت  ــف روای ــن تعری ــه هــم پیوســته‌ شــده‌اند. ای ــی ب تصادف

مطالعـه روايت‌پردازانه نقشـمايه اسب در نگاره ضحاک ماردوش 
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را توالــیِ رخدادهــا معرفــی می‌کنــد و ارتباطــی غیــر 
تصادفــی و هدفمنــد را لازمــه ایــن توالــی می‌دانــد. اصــولاً 
ــه داســتان‌ها  ــن درونمای ــا ســاختار بنیادی روايت‌شناســی ب
کار چندانــی نــدارد، بلکــه بــر ســاختار روایــت کــه شــیوه 
متمرکــز  اســت،  روایــت  طریــق  از  داســتان‌ها  نقــل 
را  روایــت  می‌تــوان   .)86  :1387 )برتنــس،  می‌شــود 
در ســاده‌ترین و عام‌تریــن بیــان، متنــی دانســت کــه 
از  روایت‌شناســی شــعب‌های  و  دارد  )راوی(  قصه‌گویــی 
رویکــرد علمــی نســبتاً نوینــی اســت کــه دغدغــۀ اصلــی‌اش 
مختلــف  حالت‌هــای  و  ســاختاری  عناصــر  شناســایی 
ــی  ــگردهای پی‌درپ ــت، ش ــر در روای ــن عناص ــب ای ترکی
ــت  ــان در روای ــواع گفتم ــل ان ــن، تحلی ــت و همچنی روای
اســت. تــاش بــرای توصیــف ســاختارهای روایــی پایــه، از 

ــت.  ــاز شده‌اس ــطو آغ ــان ارس زم
ــتانی  ــات داس ــه و ادبی ــوزه قص ــط در ح ــت فق ــی، روای ول
بســیار  روایت‌هــا  حــوزه  بلکــه  نمی‌شــود،  مطــرح 
گســترده‌تر اســت )فــاح و افشــاري، 52:1395(. رولان 
ــل  ــه »تحلی ــود در زمین ــیک خ ــه کلاس ــارت13 در مقال ب
می‌دانــد  پدیــده‌ای  را  روایت‌هــا  روایت‌هــا«  ســاختار 
کــه در اســطوره، افســانه، داســتان، قصــه، رمــان، حماســه، 
ــام  ــینما، اق ــی، س ــدی، نقاش ــش درام، کم ــراژدی، نمای ت
ــه چشــم می‌خــورد  ــوارد مشــابه ب ــا و م ــری، مکالمه‌ه خب
نامحــدود  تقريبــاً  ایــن طیــف  کــه  اســت  معتقــد  و 
ــا  ــکان و ی ــوان در هــر دوره، م ــت را می‌ت صورت‌هــای روای
ــاز  ــخ انســان آغ ــا تاری ــت ب جامعــه‌ای جســتجو کــرد. روای
می‌شــود و در هیــچ نقطــه‌ای مردمــی بــدون آن نبوده‌انــد 

 .)Barthes, 1977: 79(
در ايــن بيــن، نظريه‌هایــی كــه دربــاره روايت‌شناســي 
ــري  ــاي تصوي ــه روايت‌ه ــوان ب ــت را مي‌ت ــرح شده‌اس مط
نيــز تعميــم داد. مشــاهده روایــت تصویــري بیشــتر شــامل 
ــدن  ــت خوان ــه روای ــی ک ــت، در حال ــری اس ــردازش بص پ
شــامل پــردازش کلامــی اســت. بــا ايــن وجــود، روایت‌هــای 
ســاختار  از  بخشــی  می‌تواننــد  دیــداری  و  شــنیداری 
ــد و  ــتراک بگذارن ــه اش ــفاهی را ب ــاری ش ــای گفت روایت‌ه
ــق مدل‌ســازی  هــر دو رســانه ســاختارهای درک را از طری
ــه اشــتراک  ــداد ب ــای روی ــذاری مرزه ــت و علامت‌گ موقعی
ــه ســاختار  ــن زمين ــد. پژوهشــگران پيشــرو در اي می‌گذارن
روايــت را مربــوط بــه حــوزه ادبيــات دانســته‌اند. ولــی، در 
روايت‌شناســي در حوزه‌هــاي تصويــري اصطلاحــي بــه 
نــام نقاشــي روايــي وجــود دارد كــه نقاشــي اســت داســتاني 
را بيــان ميك‌نــد و تصویــر بــه دنبالــه‌ای از رویدادهــا اشــاره 
ــب،  ــی از مذه ــب، تصویرهای ــي اغل ــي رواي ــد. نقاش می‌کن
ــه  ــره را ب ــی روزم ــا زندگ ــات ی ــخ، ادبی ــطوره‌ها، تاری اس
تصویــر می‌کشــد. بنابرايــن، نقاشــی روایــی دربــاره ســبک 
نقاشــی نیســت، بلکــه محتــوای تصویــر اســت. نقاشــی‌های 
روایــی دربرگیرنــدة عناصــری از روايــات بصــري هســتند و 

ــا شــکل‌هایی  ــه ‌عنــوان ســاختارها ی ــا هــر چيــزي کــه ب ب
در دنیــای طبیعــی وجــود دارنــد، قابــل تشــخیص هســتند.

در ايــن بيــن، مي‌تــوان نــگاره ضحــاک مــاردوش را نقاشــي 
روايــي دانســت كــه مشــتمل بــر عناصــری از جنــس روايات 
بصــري اســت كــه در فراينــد دگرگونــي معنايــي بــه وســیلة 
عناصــر فعــال و پاســخگو، بــه شناســايي ‌نشــانه‌هاي روايــت 
ــه صــورت تصويــري  تصويــري در تبديــل متــن داســتان ب

مي‌پــردازد.

نــگاره ضحــاک مــاردوش از منظــر روایــت بصــري 
ــاهنامه  در ش

از گذشــته تــا امــروز ادبیــات فارســی و هنــر ایرانــی پیونــد 
ــخنور  ــرور و س ــرا »هن ــته‌اند؛ زی ــر داش ــا یکدیگ ــی ب عمیق
ــه و  ــی یگان ــاس بینش ــر اس ــواره ب ــر دو هم ــلمان ه مس
ــد« )لطیفیــان  ــه آفرینــش زده‌ان ذهنیتــی مشــابه دســت ب
شــاهنامه  میــان،  ایــن  در   .)61  :1381 شایســته‌فر،  و 
ــگارش  ــی، و ن ــی و فرهنگ ــار ادب ــاخص‌ترین آث ــی از ش یک
و مصورســازی آن از رســالت‌های مهــم هنرمنــدان هــر 
ــتان‌های  ــه‌ا‌ی از داس ــاهنامه مجموع ــت. ش ــان بوده‌اس زم
اســاطیری بــا شــخصیت‌های شــگفت‌انگیز اســت کــه 
ــاص  ــاردوش اختص ــاک م ــتان ضح ــه داس ــی از آن ب بخش

ــه ‌اســت. یافت
مشــهورترين روايــت پايــانِ كار ضحــاك در ســنت حماســي 
ــاري در  ــد كشــيده شــدنِ او در غ ــه بن ــران ب اســاطيري اي
دماونــد اســت كــه در شــاهنامه و بســياري ديگــر از منابــع 
آمــده ‌اســت. داســتان ضحــاك در درون داســتان جمشــيد 
ــوي  ــاختار تودرت ــر س ــود ب ــن خ ــه اي ــود ك ــه مي‌ش گفت
روايــت دلالــت دارد؛ ضحــاک، حاکــم عرب‌نــژاد و ســتمگر، 
ــان  ــرزمین تازی ــر س ــه ب ــود ک ــام ب ــرداس نیکن ــر م پس
ــی از  ــوان جنگ ــه ج ــواب، س ــرد. او در خ ــت می‌ک حکوم
ــه کوچ‌کتریــن آن‌هــا، بــا  ــد ک ــل پادشــاهان را دی نس
ــان او  ــت و کشان‌کش ــر او کوف ــر س ــد، ب ــرزی گاو مانن گ
ــر  ــه زنجی ــا ب ــرد و در آن ج ــد ب ــوه دماون ــوی ک ــه س را ب
ــا  ــت ت ــدان خواس ــد و از موب ــدار ش ــان بی ــید. او ترس کش
خوابــش را تعبیــر کننــد. آن‌هــا گفتنــد: نوجوانــی بــر تخــت 
ــی  ــد خواهــد کشــید )حبیب ــه بن ــو را ب ــو می‌نشــیند و ت ت
و همــکاران، 122:1395(. فریــدون بــه دنیــا آمــد و پــدرش 
ــراه  ــه هم ــدون، ب ــادر فری توســط ضحــاک کشــته شــد. م
فرزنــد بــه چمــن‌زاری گریخــت و او را بــه نگهبــان چمــن‌زار 
ســپرد. او ســه ســال از شــیر گاو برمایه خورد و پس از آن، از 
تــرس دســتیابی ضحــاک بــه وی، مــادر او را بــه هندوســتان 
ــدی ســپرد. فریــدون، ســیزده ســاله  ــه دســت عاب ــرد و ب ب
ــه ضحــاک  ــدون، کین ــد. فری ــن آم ــوه پایی شــد و از البرزک
را در دل گرفــت. ظلــم و ســتم ضحــاک، ســببِ قیــام کاوه 
آهنگــر شــد و او همــراه مــردم، علیــه ضحــاک در میــدان 
شــهر گــرد آمدنــد و نــزد فریــدون رفتنــد. فریــدون بــرای 
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ــه مــردم پیوســت و کاخ او را  نابودکــردن ظلــم ضحــاک، ب
ــد  ــه دماون ــر تخــت نشســت. ضحــاک ب تســخیر نمــود و ب
کــوه گریخــت. فریــدون او را پیداکــرد و بــه بنــد کشــید و 
در کــوه دماونــد او را زندانــی کــرد تــا عبرتــی ابــدی بــرای 

دیگــر ظالمــان باشــد ) همــان، 123(.

بیاورد ضحاک را چون نوند                                                  
به کوه دماوند کردش ببند

به کوه اندرون تنگ جایش گزید                                          
نگه کرد غاری بنش ناپدید

بیاورد مسمارهای گران                                                    
به جایی که مغزش نبود اندران

فرو بست دستش بر آن کوه باز	         
بدان تا بماند به سختی دراز

ببستش بران گونه آویخته                                                
وزو خون دل بر زمین ریخته

)فردوسی، 1391 : 46(.

شاهنامه طهماسبی
شــاهنامه شــاه طهماســبی یکــی از نســخه‌های نوشته‌شــده 
در قــرن دهــم هجــری از شــاهنامه فردوســی اســت. ایــن 
اثــر در کتابخانــه ســلطنتی تبریــز در دوره صفــوی آفریــده 
ــاز  ــماعیل اول آغ ــاه اس ــری آن از دوره ش ــد و تصویرگ ش
ــر  ــن اث ــرد. ای ــدا ک ــه پی ــب ادام ــاه طهماس ــا دوره ش و ت
ــن  ــری نوی ــبک نگارگ ــرّف س ــگاره اســت. مع دارای 258 ن
ــه  ــای آن ب ــت و نگاره‌ه ــز اس ــب تبری ــر در مکت ــن عص ای
ــور،  ــد، میرمص ــلطان محم ــون س ــی چ ــیلة هنرمندان وس
دوســت محمــد، آقامیــرک، میرزاعلــی، مظفــر علــی، میــر 
ــز، خواجــه عبدالصمــد، شــیخ  ســیدعلی، خواجــه عبدالعزی
محمــد و قدیمــی بــه تصویــر کشــیده شده‌اســت )شــاطری 

و طجــری، 1395: 48-47(.
ــه  ــود دارد ک ــي وج ــاهنامة فردوس ــوري از ش ــخة مص  نس
کار خوشنويســي و مصورســازي آن در عصــر ســلطنت شــاه 
اســماعيل بــه ســال ٩٣٠ ق بــراي فرزندش شــاه طهماســب 
آغــاز گرديــد و حــدوداً در ســال ) ٩٤٤ ه. ق/ ١٥٣٥ م(، در 
زمــان خــود شــاه طهماســب بــه پایــان رسيده‌اســت. ايــن 
نســخه را شــاه طهماســب بــه مناســبت بــر تخــت نشســتن 
ــه وي  ــک ٩٧٤ ه. ق/ ١٥٦٦ م( ب ــليم دوم )ح ــلطان س س
ــه  ــدت س ــه م ــرن ١٩ ب ــا ق ــاهنامه ت ــن ش ــود. اي ــدا نم اه
قــرن در اختيــار دولــت عثمانــي بــود و در ســال ١٩٠٣ م در 
نمايشــگاه هنــر اســامي مــوزة هنرهــاي تزئينــي پاريــس 
ديــده شــد و بعدهــا در ســال ١٩١٠ م در نمايشــگاه هنــر 
ــدن  ــس و١٩٣١ م در لن ــخ، ١٩١٢ م در پاري اســامي موني

حضــور يافــت ) محمــدزاده، 1394: 33(.
ــی  ــن خوب ــرد بی ــي، نب ــاهنامه حماس ــن ش ــای ای روایت‌ه
ــا  ــای ب ــم پ ــیده ه ــز، کوش ــر نی ــت و نگارگ ــدی اس و ب

مضمــون، بــه بازنمایــی و تصويرســازي خیــر و شــر بپــردازد. 
ــاهنامه،  ــن ش ــازیِ مت ــر ضمــن مصورس ــن اث ــن رو، ای از ای
ــيوه  ــدان در ش ــگاه هنرمن ــشِ ن ــی ارزشــمند در خوان منبع
نگارگــري دوره مكتــب تبريــز دومِ عصــر صفــوي بــه شــمار 
می‌آیــد کــه تلاقــی دیــدگاه شــاعر و نگارگــر را در دو 
وجــه حماســی و هنــري و حساســیت نگارگــران در نمایــش 
ــئله  ــی مس ــد. ول ــان می‌ده ــاهنامه را نش ــتان‌هاي ش داس
مهمــي كــه مطــرح مي‌شــود، ايــن اســت كــه هــر نگارگــر 
كوشــیده تــا از زاويــه ديــد خــود، رخدادهــا و داســتان‌هاي 
ــه  ــر ب ــر منج ــن ام ــه اي ــد ك ــر بكش ــه تصوي ــاهنامه را ب ش
ــاختار  ــاوتِ س ــدازه‌اي متف ــا ان ــون و ت ــري گوناگ ــان بص بي
تريكب‌بنــدي و تصويرســازي نقشــمايه‌ها در نگاره‌هــاي 
ــگاره،  ــر ن ــع، در ه شــاهنامه طهماســبي شده‌اســت. در واق
هنرمنــد شــیوة نگــرش خــود را بــه موضوعــي مشــخص بــه 
ــری  ــای تصوی ــه پیام‌ه ــش مجموع ــيده و چين ــر كش تصوی
توســط هنرمنــد، منجــر بــه ایجــاد ارتباطــي ويــژه و 
ســاختار بصــری محســوس در نگاره‌هــا شده‌اســت. بــه 
ــیده از  ــر کوش ــد نگارگ ــر می‌رس ــه نظ ــر، ب ــري ديگ تعبي
دريچــه ذهــن خــود، نقشــمايه‌ها را بــه صورتــي انتزاعــي و 
ــان  ــق چيدم ــا از طري ــيوه‌هاي مجــرد در فضــاي نگاره‌ه ش
ــد و  ــنِ پيون ادرا‌كشــده شــخصي خــود از طبيعــت، در عي
ارتبــاط ذهيــت خــود از روايــت داســتاني شــاهنامه، معنــا و 
مفاهيــم روايــت شــاهنامه را مصــور ســازد. بــه ايــن صــورت 
كــه هــر نگارگــر بــا شــيوه‌هاي بيــان تصويــري متفــاوت بــه 
انتقــال معنــا و بيــان مفاهيــم ذهنــي خــود پرداختــه ‌اســت. 
بنابرايــن، ايــن وجــه تمايــزات و تفاوت‌هــا در نگاره‌هــا 

كامــاً آشــکار اســت.

تحلیل نگاره ضحاک ماردوش
ــلطان  ــه س ــوب ب ــاردوش14« منس ــاک م ــگاره » ضح در ن
ــه همــراه كيــي از  محمــد و میــر ســید علــی15، فريــدون ب
ــه  ــر كشــيده شــده ك ــه تصوي ــاري ب ــپاهيان در درون غ س
ــه  ــخت ب ــاي س ــا ميخ‌ه ــاك ب ــاي ضح ــت و پ در آن دس
ــده 11  ــه اول س ــگاره در نیم ــن ن ــدهاند. اي ــته ش ــار بس غ
ه.ق. بــا مــواد و تکنیــک آبرنــگ مــات، طــا و جوهــر روی 
کاغــذ كشــيده شده‌اســت كــه در مــوزه آقاخــان در تورنتــو 
ــا شــماره دسترســي AKM155 نگهــداري مي‌شــود. »در  ب
ــب  ــری مكت ــرات تصوی ــد تأثی ــلطان محم ــگاره س ــن ن ای
هــرات، شــیراز و تبریــز را کــه در اواســط دهــه 1530 
 Dickson &( كرده‌اســت  ترکیــب  را  بــود  داده  رخ  م. 
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــر )1( » ب Welch , 1981: 271(. تصوي
ــر  ــود را تغیی ــبک خ ــگاره س ــن ن ــد در ای ــلطان محم س
ــده  ــه س ــار صفوی ــی درب ــب نقاش ــي در مكت داده و جهش
ــگاره  ــن ن ــرده‌ اســت. اي ــم هجــري قمــري ايجــاد ک يازده
ــان  ــه در می ــد ک ــان می‌ده ــبي را نش ــای بي‌تناس چهره‌ه
ــاس  ــوارد، مقی ــی م ــده‌اند و در برخ ــان ش ــا پنه صخره‌ه

مطالعـه روايت‌پردازانه نقشـمايه اسب در نگاره ضحاک ماردوش 
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ــه  ــي ک ــوط فرض ــوع خط ــت. ن ــش یافته‌اس ــا افزای چهره‌ه
نگارگــر از آن بهــره بــرده ‌اســت، خطــوط فرضــي منحنــی16 
ــری  ــر هن ــام احساســی اث ــر پی ــه‌دار17 اســت و بيانگ و زاوی

تصوير 2: مطالعه تريكب بندي كاربرد نقش مايه اسب، نگاره 
ضحاك ماردوش، )منبع: نگارندگان، 1401(‏.‏

تصوير 1: ضحاك ماردوش، از شاهنامه، )کتاب پادشاهان( شاه 
طهماسب، موزه آقاخان، تورنتو، )منبع: كريم افُ، 1385: 10(.

 

ویژگــی همزمانــی در ایــن اثــر بســیار پــر اهمیــت اســت؛ 
ــار، صحنه‌هــای مختلفــی از  ــه درون غ ــه، صحن ــرای نمون ب
ــالا رفتــن از کــوه،  ــا در حــال ب همراهــان کــه هــر یــک ی
ــا در  ــوه و ی ــه درون ک ــه ب ــردن از قل ــگاه ک ــال ن ــا در ح ی
حــال نوازندگــی و شــادی هســتند. ایــن ویژگــی همزمانــی 
ــیاری از  ــب بس ــه و ترکی ــه کار رفت ــه ب ــیار هنرمندان بس
ــه  ــل، نقط ــر کام ــک اث ــب ی ــف در قال ــای مختل صحنه‌ه
عطــف و باعــث موفقیــت اثــر بوده‌اســت. در ايــن نــگاره از 
تريكــب عناصــر بصــري در كادر شكســته و عناصــر بيــرون 
زده از آن اســتفاده شده‌اســت و ويژگي‌هــاي پيــروي از 
ــه  ــد ك ــر می‌رس ــه نظ ــت. ب ــکار اس ــي آش ــن و همزمان مت
ــز  ــاک و نی ــیدن ضح ــه زنجیرکش ــت ب ــازی حال تصویرس
ــه دســت، پای‌بنــدی شــديدي  ــا گــرز گاوســر ب فریــدون ب
بــه محتــوای اشــعار شــاهنامه دارد. اشــعار به‌کاررفتــه 

ــه از  ــن صحن ــعار ای ــام اش ــده‌ای از تم ــگاره گزی ــن ن در ای
داســتان ضحــاک اســت و کاتــب بــا توجــه بــه اصــل کلــی 
داســتان کــه همــان ثنویت‌پنــداری اســت، پیــروزی خیــر 
ــن  ــر ای ــعار را ب ــرار داده و اش ــه ق ــورد توج ــر را م ــر ش ب
ــت کرده‌اســت )حســینی  ــگاره کتاب اســاس انتخــاب و در ن

و همــکاران، 163:1399(.
ــی  ــک بیض ــگاره ی ــن ن ــدي اي ــري، تريكب‌بن ــة بص از جنب
ــد در  ــه هنرمن ــن اينك‌ ــد. همچنی ــد را تشــکیل می‌ده بلن
ــه وجــود  ــا 18 ب ــدي پوی ــا ترکیب‌بن ــگاره کوشــیده ت ــن ن اي
آورد کــه هــم جذاب‌تــر و خلاقانه‌تــر از تريكب‌بنــدي 
صرفــا متقــارن هســت و هــم اينكــه، هنرمنــد بــا گذشــتن 
ــعي در  ــودی س ــی و عم ــاده افق ــوط س ــدوده خط از مح
ــر را دارد و  ــه كل تصوي ــده ب ــن بينن ــردن ذه ــوف ك معط
نگارگــر بــا بــه کارگیــری آگاهانــه از رنــگ تیــره در دهانــه 

ــد كشــيدن  ــه بن ــه همــان حــس همــدردي در ب اســت ك
ــر )2( ــد. تصوی ــان مي‌ده ــاك را نش ضح
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غــار، بــر روی شــخصیت‌های اصلــی داســتان یعنــی 
ــژه‌ای دارد. ــد وی ــاک تأکی ــدون و ضح فری

اصل‌هــای کیفــی حاکــم بــر تصويــر روايــي صحنــه بــه دار 
آویختــن ضحــاک در نــگاره شــاهنامه طهماســبی بــه ايــن 

ــه شده‌اســت: ــب ارائ ترتي
-نــوع خطــوط فرضــي کــه نگارگــر از آن بهــره بــرده اســت، 

خطــوط فرضــي منحنــی و زاویــه‌دار اســت.
-ســهم هــر تصويــر در پيشــبرد روايــت بــا توجــه بــه فــراز 
ــه و  ــاوت انجــام پذیرفت ــدازه‌اي متف ــا ان ــرود داســتان ب و ف
نــوع پیشــامد، حتــي شــکل قــاب را نيــز تحــت تأثيــر قــرار 
داده‌اســت. بهره‌گيــري هنرمنــدان از فضــاي مشخص‌شــده 
-کــه گاه بــه واســطه حجــم نوشــته فرصــت اندکــي 
برايشــان باقــي نهاده‌اســت، بســيار ســتایش برانگیــز اســت. 
ــه نظــر مي‌رســد،  ــه اشــاره كــرد كــه ب ــن نكت ــه اي ــد ب باي
ــا در نظرگرفتــن هــر دو ســویه اصــول  ــی ب نگارگــران ایران
کیفــی و روایــت متــن اصلــی اثــر بــه تصويرســازي بصــري 

ــد.  ــاردوش پرداخته‌ان ــاك م ــت ضح رواي
-همچنیــن »روایــت فردوســی از جنــگ بیــن خیــر و 
ــر  ــر ب ــی ش ــی حکمران ــال‌های طولان ــد از س ــه بع ــر ک ش
ــه  ــن ک ــود و همی ــروز می‌ش ــر پی ــت خی ــان، در نهای جه
ــدون را در کشــتن ضحــاک  ســروش خجســته دســت فری
بــاز نمی‌گــذارد و مانــع او می‌شــود، نشــان از قدرتــی 
ــه دارد« )حســینی و  ــن منازع ــر هــر دو ســوی ای حاکــم ب
همــکاران، 165:1399( و ایــن موضــوع در اشــعار شــاهنامه 

دیــده می‌شــود.
بــه ايــن ترتيــب در نــگاره ضحــاك مــاردوش، هنرمنــد بــا 
اســتفاده از بعُــد تصويري براي نشــان دادن چندين پیشــامد 
بــه صــورت همزمــان در ايــن تصويــر از تريكب‌بنــدي پويــا 
ــه تعامــل و درگيــري هــر  ــرده ‌اســت كــه منجــر ب بهــره ب
ــده  ــت ش ــن رواي ــير اي ــط س ــه‌روي از خ ــر در دنبال تصوي
اســت. همچنيــن، كاربــرد نماديــن مفهــوم خيــر و شــر در 
توالــي روايــت ايــن داســتان گنجانــده شده‌اســت و بــه طــور 
كلــي، مي‌تــوان عناصــر بصــري ايــن نــگاره را بــه دو عنصــر 
ــن دو  ــف اي ــرد. در تعري ــته‌بندی ك ــخگو دس ــال و پاس فع
عنصــر مي‌تــوان چنيــن گفــت كــه عامــل يــا عنصــر فعــال، 
عنصــري در روايــت بصــري بــه شــمار مي‌آيــد كــه عاملــي 
فعالك‌ننــده در ارتبــاط و كُنــش بيــن ديگــر عناصــر 
ــده  بصــري داســتان اســت و عنصــر پاســخگو، دريافتك‌نن
ــاط  ــگاره در ارتب ــن ن ــت. در اي ــت اس ــر و عاملي ــن تأثي اي
ــه  ــال ب ــري فع ــب عنص ــي، اس ــوادث رواي ــزاي ح ــا اج ب
ــتان  ــت داس ــه از رواي ــر صحن ــرا در ه ــد، زي ــمار می‌آی ش
ــر  ــه پیشــامدهای تصوي ــر كشــيده شده‌اســت و ب ــه تصوي ب
ــن،  ــن بي ــت. در اي ــيده ‌اس ــژه‌اي بخش ــوم وي ــا و مفه معن
ــن عامليــت  ــده اي ــوان پذيرن عناصــر بصــري ديگــر را مي‌ت
دانســت كــه در نتيجــه نــوع تريكب‌بنــدي و ارتبــاط بيــن 
عناصــر بصــري، بــه ايــن عامليــت پاســخ ویــژه‌اي داده‌انــد. 

در ادامــه، بــه بررســی نقــش فعــال اســب و ارتبــاط آن بــا 
ديگــر عناصــر بصــري بيشــتر پرداختــه شــده اســت. 

نقش فعال اسب در نگاره ضحاك ماردوش
ــي، آنچــه بيــش از پيــش توجــه نگارگــران  در بررســي كل
ــراوان  ــرد ف ــرار گرفتــه اســت، كارب شــاهنامه طهماســبی ق
نقشــمايه اســب در بســياري از نگاره‌هاســت كــه بــه 
ــي  ــه نوع ــده و ب ــرار ش ــا تك ــف در نگاره‌ه ــورت موتي ص
ســهم فراوانــي را در بيــان تصويــري مســير داســتاني 
ــای  ــيم رخداده ــران در ترس ــت. نگارگ ــاهنامه داشته‌اس ش
داســتاني شــاهنامه از ايــن نقشــمايه بــه تعــداد فــراوان در 
تريكب‌بنــدي و ســاختار فضــاي اصلــي و مركــزي نگاره‌هــا 

بهــره برده‌انــد. 
در نــگاره ضحــاك مــاردوش، هشــت نقــش مايــه اســب در 
تصويــر ديــده مي‌شــود. در ايــن نــگاره، بــه نظــر مي‌رســد 
كــه فقــط دو اســبي كــه در پاييــن بــه صــورت كامــل ديــده 
ــه  ــه و بقي ــرار گرفت ــر ق ــه نگارگ ــز توج ــود، در مرك مي‌ش
اســب‌ها از آن جــا كــه بــه صــورت نيمــه ترســيم شــده‌اند 
و در پشــت عناصــر ديگــر پنهــان گشــته‌اند، كــم اهميــت 
ــب  ــمايه اس ــن دو نقش ــن، اي ــده‌اند. همچني ــوه داده ش جل
ــا ظرافــت بســياري ترســيم شــده  ــه صــورت كشــيده و ب ب
‌اســت. قلــم محيطــي پيرامــون نقشــمايه اســب بــا خطوطي 
مــورب و منحنــي كشــيده شــده و در كنــار خطــوط اصلــی 
ــواركار  ــدون س ــب‌های ب ــت. اس ــان شده‌اس ــی نماي و واقع
ــراه  ــز هم ــيدگي اغراق‌آمي ــا كش ــار ب ــن و افس ــراه زي هم
بــا دمــي بلنــد و در حــال حركــت در جايــگاه خــود 
كــه نشــان‌دهنده بيقــراري اســب اســت. در تريكــب 
ــقَر22،  ــور21، اش ــرَش20، ب ــر19، ابَ ــز، اســب كُهَ ــدي ني رنگ‌بن
ــگ  ــتفاده از رن ــود. اس ــده مي‌ش ــبرنگ24 دي ــگ 23و شَ خِن
ــه  ــگاره و ادام ــی در ســمت راســت ن ســفید در اســب میان
آن در کلاه پیکره‌هــا حرکــت چشــم را در نــگاره بــه ســمت 
ــر،  ــد. از ســوی دیگ ــت می‌کن ــار هدای ــه ســوی غ ــالا و ب ب
ــره  ــت پیک ــر و چوب‌دس ــاز خنیاگ ــت دسته‌س ــت حرک جه
ــای  ــمت پیکره‌ه ــه س ــگاه را ب ــب، ن ــته‌های اس ــان دس می
ســمت راســت هدایــت می‌کنــد کــه بــه روشــنی بــا اشــاره 
دســت مخاطــب را بــه ســوی غــار و صحنــه‌ای کــه در آن 
ــاح،  ــر و مصب ــود )موســوی ل ــون می‌ش ــد، رهنم رخ می‌ده
26:1390(. ايــن تريكــب رنگــي خــاص بــرای حفــظ تعادل 
در چرخــش چشــم بيننــده در دريافــت مفاهيــم داســتاني 
نــگاره ايجــاد شده‌اســت و عامــل فعــال اســب نــه تنهــا در 
ــر عناصــر بصــري ديگــر تأثيرگــذار اســت،  تريكب‌بنــدي ب
ــرا در  ــه اج ــت را ب ــن عاملي ــز اي ــدي ني ــه در رنگ‌بن بلك

مــی‌آورد. 
بــه ايــن ترتيــب، نشــان دادن انســجام و قــدرت عناصــري 
ــاط بيــن  ــادل و ارتب ــه حفــظ تع چــون نقشــمايه اســب، ب
كــرده ‌اســت.  كمــك  نــگاره  مصورشــده  صحنه‌هــاي 

مطالعـه روايت‌پردازانه نقشـمايه اسب در نگاره ضحاک ماردوش 
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ــتگی  ــم و پیوس ــر مزاح ــدون عناص ــز و ب ــیه‌های تمی حاش
ايجــاد  در  نــگاره  ايــن  در  نيــز  ترکیب‌بنــدی  عناصــر 
ــه  ــه ب ــن، توج ــت. همچني ــر بوده‌اس ــا مؤث ــي پوي تريكب
پس‌زمینــه  از  اســب  تشــخیص  قابــل  تفيكك‌پذيــري 
ــا ايــن حــال،  هــم ايــن هماهنگــي را بيشــتر كرده‌اســت. ب
ــی از  ــر یک ــه ب ــی ک ــاب مثلث ــب‌ها در ق ــن اس ــرار گرفت ق
نوک‌هــای خــود ايســتاده، حالــت ناپایــدار و سســتی 
ــد  ــه در بن ــراض ب ــر اعت ــي نمایانگ ــد. گوي ــان مي‌ده را نش
كــردن ضحــاك اســت. در ايــن نــگاره كــه ارتبــاط نقشــمايه 

ــي اســطوره‌اي و  ــا معان ــا متــن شــاهنامه همــراه ب اســب ب
نماديــن تقابــل خيــر و شــر اســت، بــه ايــن صــورت نشــان 
داده شده‌اســت كــه نقطــه مقابــل ضحــاك كــه مفهومــي از 
پليــدي اســت، اســب، نمــادي از پاكــي و الهــي بــودن قــرار 

گرفته‌اســت. جــدول )1(
همچنيــن، حالــت حرکــت نقشــمايه اســب در بلنــد 
ــورب  ــرد خــط م ــب آشــکار اســت و كارب ــاي عق ــردن پ ك
ــا، منجــر  ــی بیــش از همــه خط‌ه ــا قدرت ــاي اســب ب در پ
ــط  ــود. خ ــده مي‌ش ــه بینن ــت ب ــاس حرک ــاء احس ــه الق ب

جدول 1: بررسی نقش اسب در نگاره ضحاك ماردوش، از شاهنامه طهماسبي. )منبع: نگارندگان، 1401(.

تصوير 3: مطالعه نقش‌مايه اسب، نگاره ضحاك ماردوش، )منبع: نگارندگان، 1401(‏.‏

ارتباط نقش مايه اسب با رنگ بندینوع خطوطتعداد اسب
حالت ترسیممتن شاهنامه

 مورب و 8
منحنی

اسب كُهَر، ابَرَش، 
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و نمادين تقابل خير و شر
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پوزه‌های باز و 
در حال شیهه 

کشیدن
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ــي عمــودي دارد،  فرضــي ضحــاك و نقشــمايه اســب جهت
بــه صورتــي كــه خطــوط عمــودی قطع مســتطیلی نــگاره را 
ــا عــدم  تقویــت می‌کننــد و ضحــاك را از فشــرده شــدن ی

ــر )3( ــد. تصوی ــات می‌دهن ــادل نج تع
در ايــن جــا، نقشــمايه اســب بــه عنــوان عاملــي فعــال در 
ــي و حركــت عناصــر  ــه پوياي ــه ب ــه مي‌شــود ك نظــر گرفت
درون  اجــزای  و  كرده‌اســت  كمــك  داســتان  بصــري 
ــده و  ــش پذيرن ــا نقشــمايه اســب، نق ــاط ب ــر در ارتب تصوی
ــد  ــن، در فرآين ــد. بنابراي ــرات را دارن ــن تأثي ــده اي بيانك‌نن
ــيدن  ــد كش ــه بن ــتان ب ــا داس ــم و معناه ــت مفاهي درياف
ضحــاك، تصاويــر منفــرد از چنديــن صحنــه ترســيم 
شــده، تنهــا بيانگــر دلالت‌هــاي معنــاي صــرف و يــا 
ــن بيــن نگارگــر  تداعيك‌ننــده مفاهيــم هســتند كــه در اي
ــري  ــاي تصوي ــش مشــترك اســب در فضاه ــا ترســيم نق ب
ــه  ــگاره ســعي در ايجــاد ارتبــاط معنــاي ب متفــاوت ايــن ن
ــه  ــا روايت‌شــناختي داشته‌اســت. ب ــتانگويي ي صــورت داس
ايــن صــورت كــه اســب بــه عنــوان عنصــري فعــال در همــه 
ــه  ــر ب ــه منج ــاردوش‌ ب ــاك م ــتان ضح ــاي داس صحنه‌ه
ايجــاد مفاهيــم جديــدي در بســتر دلالت‌هــاي معنايــي در 

ــود. ــه مي‌ش ــك لحظ ي

بحث و بررسي
همــان گونــه كــه روشــن اســت، بــراي درك كامــل 
دلالت‌هــاي معنايــي نــه تنهــا نيــاز بــه عنصــر بعُــد مــكان 
ــت  ــد درياف ــن فراين ــز در اي ــان ني ــد زم ــه، بعُ ــت بلك اس
مفاهيــم دخالــت دارد. بــه ايــن ترتيــب، نمي‌تــوان تصويــر 
را فقــط در غالــب بعُــد مكانــي تفســير كــرد. زيــرا تصويــر 
ــی  ــداد و نقش‌های ــا رخ ــتان ي ــامل داس ــت ش ــن اس ممك
باشــد كــه بــا كيديگــر مرتبــط هســتند. ايــن جاســت كــه 
ــم و  ــت مفاهي ــد و در درياف ــت مكين ــي دخال ــكال زمان اش
معنــا از تصويــر نيازمنــد ســير زمانــي لحظــه‌اي اســت. در 
ــه  ــال برانگیخت ــواره در ح ــی هم ــن صــورت، ادراک روای اي
ــاكن‌ترين و  ــی س ــر، حت ــا تصاوي ــی ب ــراي رویاروی ــدن ب ش
ــه  ــن زمین ــن اســت اي ــم ممك ــا ه ــن صحنه‌ه بی‌حادثه‌تری

ــد. را ايجــاد کن
در ايــن نوشــتار، در دريافــت دلالت‌هــاي معنايــي در 
نقاشــي يــا تصاويــر روايــي بــه دو عامــل فعــال و پاســخگو 
ــط  ــه در خ ــرد ك ــان ك ــن بي ــوان چني ــد. مي‌ت ــاره ش اش
ــي، عنصــري وجــود دارد كــه  ســير داســتاني نقاشــي رواي
ــه در  ــن صحن ــن چندي ــاط بي ــراری ارتب ــه برق ــر ب منج
ــود  ــر خ ــت تأثي ــري را تح ــر بص ــود و عناص ــر مي‌ش تصوي
قــرار مي‌دهــد. ايــن عنصــر، عامــل فعــال تعريــف شــد كــه 
اغلــب پرُتكرارتريــن نقــش در تصويــر بــه شــمار مي‌آیــد و 
بــه نوعــي بسَــامَد یــا تكــرار يــك تصويــر انگاشــته مي‌شــود 
و برابــر »تعــداد رخــداد یــک رویــداد تکــراری« در »واحــد 
 .)Webster Dictionary, 2016( ــود ــف مي‌ش ــان« تعري زم

ايــن همــان مفهومــي اســت كــه ژرار ژنــت25 در مبحــث 
روايت‌شناســي مــورد بحــث و بررســي قــرار داده‌اســت كــه 
ــتان  ــای داس ــتمرار رخداده ــا اس ــداوم ي ــوم ت ــر مفه بيانگ
ــن  ــك بی ــت در تفيك ــدگاه ژرار ژن ــای دي ــر مبن ــت. ب اس
ــن احتمــال وجــود دارد.  ــت آن، چندی ــداد و روای ــک روی ی
ــار رخ  ــک ب ــت ی ــن اس ــدادي ممك ــه، روی ــت اينك نخس
ــا  ــرد(. ي ــه صــورت منف ــت شــود )ب ــار روای ــک ب ــد و ی ده
ــار  ــک ب ــد بارهــا رخ دهــد و ی ــداد می‌توان اينكــه یــک روی
ــک  ــر، ی ــال ديگ ــود. در احتم ــت ش ــرار( روای ــك تک )در ي
ــار رخ دهــد و بارهــا روایــت شــود  رویــداد میتوانــد یــک ب
ــد  ــداد می‌توان ــه صــورت تکــراری(. در نهايــت، یــک روی )ب
ــود  ــت ش ــرار( روای ــن تك ــا )چندی ــد و باره ــا رخ ده باره

.)Genette, 1997: 114(
ــرار  ــا تك ــامد ي ــن بس ــي، اي ــي رواي ــث نقاش ــی، در بح  ول
ــه  ــه در مطالع ــود ك ــدار مي‌ش ــمايه‌ها پدي ــب نقش در غال
ــگاره ضحــاک مــاردوش، همــان نقشــمايه  ــه ن روايت‌پردازان
ــن  ــاط بي ــان ارتب ــي در بي ــش فعال ــه نق ــت ك ــب اس اس
عناصــر بصــري داســتان داشــته باشــد. بــه ايــن صــورت كــه 
ــي  ــار رخ داده ول ــه بندكشــيدن ضحــاك يــك ب داســتان ب
در يــك لحظــه در چشــم بيننــده در حــال تكــرار روايــت 
اســت. ايــن تكــرار بــه صــورت نماديــن و ضمنــي در غالــب 
تجســم نقشــمايه اســب در جــاي جــاي نــگاره نشــان داده 
شده‌اســت. بــه ايــن ترتيــب، نقشــمايه اســب نقشــي فعــال 
در تكــرار روايــت بصــري در يــك لحظــه را بــر عهــده دارد 

ــد مصــور شده‌اســت.  ــه وســیلة هنرمن ــه پیوســته ب ك
در مقابــل، نقش‌هــای ديگــر بصــري در ايــن نــگاره، 
و  تريكب‌بنــدي  وســیلة  بــه  كــه  هســتند  قاب‌هايــي 
ــط  ــر مرتب ــه كيديگ ــب ب ــمايه اس ــاص نقش ــدي خ رنگب‌ن
شــده‌اند و در ايــن جــا، نقــش پاســخگو را دارنــد. بــه ايــن 
ــاك  ــگاره ضح ــي ن ــاي معناي ــي دلالت‌ه ــب، در بررس ترتي
ــا توجــه  ــه ايــن نكتــه اشــاره كــرد كــه ب مــاردوش بايــد ب
ــاط  ــدي و شــناخت ارتب ــدي، رنگ‌بن ــل تريكب‌بن ــه تحلي ب
خط‌هــای  مي‌تــوان  پاســخگو،  و  فعــال  عناصــر  بيــن 
ــا جريــان كلــي روايــت  فرضــي ايــن روابــط در پیوســتن ب
ايــن داســتان را شــرح داد. در فرآينــد اســتخراج لايه‌هــاي 
ــه  ــوان ب ــگاره می‌ت ــن ن ــاهنامه در اي ــتاني ش ــت داس رواي
ــرد.  ــه ك ــگاره توج ــن ن ــال و پاســخگو، در اي ــه فع دو مؤلف

ــر)4( تصوي
ــر  ــالاي تصوي ــه ضحــاك در ب ــب، نقــش ماي ــن ترتي ــه اي ب
ــوان  ــتان را مي‌ت ــي داس ــته اصل ــانه‌اي از هس ــگاره و نش ن
بــه عنــوان متغييــر ثابتــي فــرض كــرد كــه در چنــد جهــت 
ــت. در  ــرار كرده‌اس ــاط برق ــر ارتب ــري ديگ ــر بص ــا عناص ب
ترســيم بردارهــاي فرضــي ايــن ارتباطــات در تصويــر 
ــوان پاســخگو در  ــه عن ــدون ب ــه فري ــد ك )2( مشــخص ش
ــل  ــن، عوام ــود. بنابراي ــده مي‌ش ــاك دي ــر ضح ــار تصوي كن
پاســخگو در ايــن نــگاره را مي‌تــوان بــه چنــد دســته 
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گروه‌بنــدی كــرد.
ــه خــود ضحــاك اســت  ــي ك ــل پاســخگو اصل ــن، عام اولي
كــه متغيــر اصلــي و ثابــت داســتان در نظــر گرفتــه 
ــن نقــش، آن  ــد اي ــراي تأيك ــر ب ــن، نگارگ مي‌شــود. بنابرای
ــل  ــن عام ــت. دومي ــرده اس ــيم ك ــگاره ترس ــالاي ن را در ب
ــردن  ــد ك ــال دربن ــه در ح ــت ك ــدون اس ــخگو، فري پاس
ضحــاك بــه همــراه كيــي از همراهــان خــود اســت. در ايــن 
نــگاره عوامــل فعــال و پاســخگو بــه ترتيــب درجــه اهميــت 
ــي  ــخگو فرع ــل پاس ــده‌اند. عوام ــده ش ــر پراكن در تصاوي
ــان  ــده مي‌شــود، گروهــي از همراه ــگاره دي ــن ن ــه در اي ك
پراكنــده هســتند كــه در شــور و مشــورت ايــن اتفــاق قــرار 
ــه پیوســتن عناصــر  ــه منجــر ب ــي ك ــی عامل ــد. ول گرفته‌ان
ــاري  ــده و ج ــش زن ــت و نق ــتان شده‌اس ــخگوي داس پاس
ــر عهــده دارد، نقشــمايه اســب اســت. نقشــمايه اســب  را ب
نيــز بــه عنــوان عامــل فعــال در خــط ســير داســتاني ايــن 
ــري  ــر بص ــة عناص ــا هم ــه ب ــت ك ــي شده‌اس ــت معرف رواي

ــت. ــرار كرده‌اس ــاط برق ــر ارتب ديگ

نتیجه‌گیری
ــاد  ــي، ابع ــة روايت‌شناس ــاردوش از جنب ــاك م ــگاره ضح ن
متفاوتــي بــا متــن كل ايــن داســتان در شــاهنامه فردوســي 
دارد. بــه ايــن ترتيــب كــه در تحليــل روايت‌شناســي نــگاره 
ضحــاك مــاردوش، دو عامــل فعــال و پاســخگو شناســايي 
ــن عناصــر كــه  ــت داســتان، اي ــا رواي ــان ب شــد كــه همزم
ــي از خــط ســير داســتان ضحــاك مــاردوش هســتند  جزئ
بــا متغيــر ثابــت بيــان بصــري داســتان كــه نقشــمايه اســب 

تصوير 4: فرآيند استخراج لايه هاي روايت داستاني شاهنامه به صورت كلامي و تصويري )منبع: نگارندگان، 1401(

اســت، ارتبــاط تنگاتنگــي برقــرار كرده‌انــد. بــه ايــن صــورت 
كــه در خوانــش بصــري اجــزاي تريكب‌بنــدي نــگاره از ديــد 
ــگاره  ــالاي ن ــگاره در ب ــي ن ــته اصل ــاك هس ــر، ضح نگارگ
ــمايه‌هاي  ــر نقش ــه ب ــه‌اي ك ــه گون ــت، ب ــيم شده‌اس ترس
ديگــر چیرگــی دارد. نقشــمايه اســب نيــز بــه عنــوان عامــل 
فعــال در خــط ســير داســتاني ايــن روايــت معرفــي شــده 
ــن  ــدي اي ــدي و رنگ‌بن ــه تريكب‌بن ــه در مطالع ــت ك اس
ــاي  ــان صحنه‌ه ــه هم ــخگو ك ــر پاس ــا عناص ــمايه، ب نقش
ــن،  ــت. بنابرای ــرار كرده‌اس ــاط برق ــتند، ارتب ــتان هس داس
ــر  ــي از عناص ــگاره جزئ ــن ن ــاني در اي ــمايه‌هاي انس نقش

ــده‌اند. ــي ش ــخگو معرف پاس
همچنيــن، نگارگــر حوادثــي را ترســيم كرده‌اســت كــه در 
جريــان ترتيــب زمانــي بــه صــورت تكــرار در يــك لحظــه 
ــل بصــري داســتان،  ــان نق ــن، در جري ــد. بنابراي رخ مي‌ده
ــده  ــه، دي ــای انجام‌گرفت ــي رخداده ــي در توال ــن همزمان اي
ــق  ــیده از طري ــر کوش ــر، نگارگ ــان ديگ ــه بی ــود. ب مي‌ش
ــوادث  ــي ح ــاي توال ــتان، مرزه ــوادث داس ــي ح ــال آن انتق
ــل  ــن، در تحلي ــر اي ــزون ب ــكند. اف ــم ش ــتان را دره داس
ــن عناصــر پاســخگو  ــاط بي ــاردوش، ارتب ــگاره ضحــاك م ن
روايــت  چگونگــي  و  روايــي  گفتمان‌هــاي  بررســي  در 
داســتان بــه صــورت تريكب‌بندي‌هــاي بیضــی بلنــد و 
ــه  ــت ك ــرار گرفته‌اس ــه ق ــورد توج ــا م ــدي پوی ترکیب‌بن
از محــدوده خطــوط ســاده افقــی و عمــودی عبــور كــرده 
و ذهــن ببيننــده را بــه كل تصويــر ســوق دهــد. بنابرايــن، 
نگارگــر از طريــق تكــرار نقشــمايه اســب در تصویــر نــگاره، 
ــتان  ــي داس ــداد اصل ــه روي ــيدن ب ــرعت بخش ــعي در س س
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يــا همــان كاركردهــاي اصلــي )هســته‌اي( در يــك لحظــه 
ــب،  ــن ترتي ــه اي ــت. ب ــی داشته‌اس ــای پی‌درپ ــا دفعه‌ه ب
هنرمنــد دفعه‌هــای بیــان رويــداد چنــد پیش‌آمــد در 
رويــداد كلــي داســتان را بــه وســیلة دلالــت معنايــي 
ــت،  ــت.در نهاي ــود در آورده ‌اس ــرل خ ــت كنت ــري تح بص
در اســتخراج لايه‌هــاي روايــت داســتاني شــاهنامه بــه 
صــورت تصويــري، افــزون بــر عناصــر بصــري بازنمودشــده 
داســتان، بــه نــوع عناصــر تعاملــي در قالــب دو عامــل فعــال 

ــت. ــه شده‌اس ــم توج ــخگو ه و پاس

پی نوشت
1-Narratology
2-Vladimir Propp

اینگونــه تعریــف  Heteroglossia-3؛ باختيــن هتروگلوســیا را 
ــان  ــت بی ــه در خدم ــری ک ــان دیگ ــه زب ــری ب ــار دیگ ــد: »گفت می‌کن
مقاصــد مؤلــف اســت امــا بــه شــیوه‌ای شکسته‌شــده« )1934(. باختین 
روایــت مســتقیم نویســنده را به‌جــای گفت‌وگــوی بیــن شــخصیت‌ها، 

محــل اصلــی ایــن درگیــری می‌دانــد.
4-Mikhail Bakhtin
5-The Dialogic Imagination: Four Essays

6-story
7-formalism
8-structuralism
9-linguistics
10-Roman Jakobson
11-René Wellek
12-Ferdinand de Saussure
13-Roland Barthes
14-Faridun Takes Zahhak in Bonds
15-Attributed to Soltan Mohammad and Mir Sayy-
id Ali
16-Curved Hypothetical Lines	
17-Angular Hypothetical Lines
18-Dynamic Compositio

19- كُهَر: اسبی با رنگ سرخ مایل به سیاهی )قهوه ای( است.
ــن او  ــه ت ــت ک ــبی اس ــی »اس ــه معن ــازی و ب ــرَش : واژه‌ای ت 20- ابَ
لکه‌هــای ســرخ دارد« )دائــرة المعــارف بــزرگ اســامي، 1367: 481(

21- بور: اسب سرخ و قهوه ايی. پوینده
22- اشقَر : به اسب سرخ رنگ گفته مي‌شود.

23- خِنگ: اسب سفید
24- شبرنگ: اسب تمام سیاه

25-Gerard Genette
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ــی، 8 )3(، ۱۸۵-۱۵۴. ــات تطبیق ــای ادبی ــراپ«، پژوهش‌ه الگــوی پ
ــر اســاس الگــوی کنشــی گریمــاس«،  ــرگ ضحــاک« ب ــگاره »م ــت در ن ــل ســاختار روای ــا )1390(. »تحلی ــاح، گیت ــر، اشــرف الســادات؛ مصب ● موســوی ل

Doi: 20.1001.1.22286039.1390.3.45.3.0 .34-23 ،)45(3 ،ــمی ــای تجس ــا- هنره ــای زیب ــریه هنره نش
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Abstract:

The nature of  narratology in the field of  picture, 
since it has a distinctive appearance compared 
to other visual areas of  the narrative, is clearly 
different from other fields. The difference between 
a pictorial narrative, such as a painting or a 
miniature, and literary or cinematic narratives is 
in the momentary nature of  its presentation. In 
such a way that there is no time sequence in their 
narrative. In a general definition, narratology is the 
study of  narrative and narrative structure, as well 
as the methods that affect human perception when 
faced with it. The origin of  narratology goes back 
to Aristotle’s theories about the science of  speech. 
Nevertheless, it is accepted that modern narratology 
was initiated by the Russian formalists, especially 
Vladimir Propp and Mikhail Bakhtin’s theories 
of  heteroglossia, dialogism, and chronology, first 
introduced in his book; The Dialogic Imagination: 
Four Essays (1975). In general, the narrative has 
been proposed as a description of  two separate 
events, and theorists have been discussing the form 
and context of  narratology for a long time.
Meanwhile, Tahmasbi Shahnameh is one of  the 
most well-known collections of  narrative paintings 
in Iranian culture and art, which has a strong link 
with the classical literature of  Iran and expresses 
the stories and events of  the Shahnameh in the 
form of  pictorial narration.Tahmasabi Shahnameh 
illustrations are one of  the examples of  visual 
reading of  the Shahnameh narration in the form of  
pictures. In this research, it identifies the path of  
transformation between pictorial text and literary 
text of  Shahnameh through the narratological 
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analysis of  one of  Tahmasbi Shahnameh 
miniatures titled “Zahhak: The legend of  
the Serpent King”, and since one of  the 
most used motifs in this illustration is the 
horse, therefore, this article emphasizes on 
this motif. In this article, taking into account 
that the essence of  narrative studies is in 
the field of  imagery, which is different from 
other visual fields of  narrative, an attempt 
has been made to analyze and examine the 
image of  Zahhak Mardosh, emphasizing 
the role of  the horse motif.
Zahak Mardosh’s painting of  Tahmasabi 
Shahnameh, which belongs to the Safavid 
period, is one of  the examples of  visual 
expression and narrative painting. Due to 
the abundant use of  the role of  the horse 
in this painting, the role of  the horse has 
been emphasized in the analysis of  its 
visual narrative. In this picture, which 
refers to the tying of  “Zahhak” in a cave, 
it represents the story of  “Zahhak: The 
legend of  the Serpent King” in Ferdowsi’s 
Shahnameh from the perspective of  visual 
media. The fact that a story can be told in 
different media is one of  the basic claims of  
narratology, and in this article, he tries to 
analyze the visual narrative of  this picture 
by examining two active and responsive 
elements in this picture.
In general, visual narration originates from 
the assumption that individual images are 
capable of  evoking stories or implying 
meaning, but for storytelling in the strict 
narratological sense, a specific path must 
be determined, which can be achieved by 
creating semantic bases from two factors: 
the active and responsive. Therefore, in 
order to find semantic implications during 
the analysis of  the narrative of  visual 
expression, attention should be paid to this 
issue. So far, the studies on the visual format 
of  narratives have been limited to studies on 
the structural composition and coloring and 
the relationship between the components 
of  the visual elements of  the image, and 
less attention has been paid to the concepts 
of  the semantic implications of  the images 

based on the theories of  narrative theory. 
Considering the few studies in this field, the 
necessity of  research in this case requires 
that more attention should be paid to the 
discussion in this field.
In this way, the purpose of  this article is 
to study the narrative role of  the horse in 
the painting of  “Zahhak: The legend of  
the Serpent King” by using visual cognitive 
narrative analysis to identify the two 
elements of  the active and responsive parts 
and to identify the signs of  the pictorial 
narrative and to find the visual semantic 
implications of  the text of  this story in 
this painting. This article is focused on 
the different way of  expressing the visual 
meaning of  this painting with the literary 
text of  Shahnameh.
It should be noted that since one of  the 
most widely used motifs in this painting 
is the motif  of  a horse, the motif  of  a 
horse is considered one of  the important 
visual elements in relation to the semantic 
implications in the narration of  this story.
The nature of  this research is of  a basic 
type that has used the descriptive-analytical 
research method and examines the role of  
the horse in the painting of  “Zahhak: The 
Legend of  Serpent King” in the Tahmasbi 
Shahnameh. The aim of  the research is to 
identify and analyse images and how they 
relate to the narrative text in Ferdowsi’s 
Shahnameh. In addition, in the context of  
the destination, a picture with the same title 
is considered in the Shahnameh of  Shah 
Tahmasab. Finally, they are compared in 
two different mediums of  Iranian literature 
and painting.
The research questions are: To what extent 
are the signs of  the pictorial narration of  
the Miniature of  “Zahhak: The Legend 
of  the Serpent King” in Tamasabi 
Shahnameh compatible with the expressive 
signs of  the Shahnameh? How has the 
meaning transformation in the process of  
transforming the text of  this narration into 
a picture in the miniature of  “Zahhak: The 
Legend of  the Serpent King”?
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In this way, in the first part of  this article, 
the analysis of  the visual narration of  
the story of  “Zahhak: The Legend of  the 
Serpent King” is discussed, and then, the 
perception of  semantic implications from 
the visual media in this image is examined. 
In the other part, the structural analysis of  
the narrative is done, in order to analyze 
this image, hypothetical lines have been 
drawn in connection with visual elements 
and the relationship between these elements 
has been identified. In this way, two active 
and responsive parts were defined and the 
position of  each element in these two parts 
was determined. Therefore, the layers of  
Shahnameh narrative in this painting are 
extracted based on two components: active 
and responsive part.
In this way, in the narrative analysis of  
“Zahhak: The legend of  the Serpent King”, 
two active and responsive factors were 
identified, which are simultaneously with 
the narration of  the story, these elements, 
which are parts of  the trajectory of  “Zahhak: 
The legend of  the Serpent King”, with the 
constant variable of  the visual expression 
of  the story, which is the role of  the horse. 
They have established a close relationship. 
In such a way that in the visual reading of  
the components of  the composition of  the 
picture from the painter’s point of  view, the 
main core of  the picture is drawn on top of  
the picture, in a way that dominates the role 
of  other elements. The role of  horse motif  
has also been introduced as an active factor 
in the story line of  this narrative, which 
in the study of  composition and colouring 
of  this motif  role, has connected with the 
responsive elements which are the scenes 
of  the story. Therefore, the role of  human 
elements has been introduced in this picture 
as a part of  the responsive elements.
The results show that in the representation 
of  hypothetical vectors in the illustration 
of  “Zahhak: The Legend of  the Serpent 
King”, this miniature is divided into two 
active and responsive parts, which connect 
the components of  the picture horizontally, 

vertically or diagonally. Therefore, the 
horse motif  as an active factor gives shape 
to the components in the image. In the end, 
in extracting the layers of  Shahnameh’s 
narrative in pictorial form, in addition to 
the represented visual elements of  the 
story, attention has also been paid to the 
type of  interactive elements in the form of  
two active and responsive agents.

Keywords:  Narratology, Miniature, The 
Horse Motif, Tahmasabi Shahnameh, The 
Safavid Period.
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